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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

الات بيان مرحوم امام خميناش

ملاحظه فرموديد مرحوم محقق اصفهان بر مرحوم شيخ اشال کردند كه شما كه قائل هستيد اگر يد صغير ضعيفه نباشد
(يعن‌صغير مميز باشد) دليل عل اليد شامل او م‌شود، با مبناى خود شما كه قائل هستيد احام وضعيه از احام تليفيه

انتزاع م‌شود، سازگارى ندارد؛ چرا که در صب مميز نم‌توانيم حم تليف داشته باشيم تا بتوانيم حم وضع ضمان را از آن
انتزاع كنيم. 

جواب را كه امام(رضوان اله عليه) دادند را نيز ملاحظه فرموديد؛ همانطور كه در فرمايشات خودشان تصريح فرمودند به اين
كه اين مطالب توجيهات بعيده و تلفات است. مبناي را هم كه خود امام در اين بحث ابداع ‌فرمودند نيز مورد اشال است؛

يعن جواب ايشان اولا به تصريح خودشان توجيهات بعيده و تلفات بعيده است؛ و ثانياً فرمودند كه در موردي دليل نقل داريم
و در مقابلش نيز يك دليل عقل داريم، اگر بتوانيم دليل نقل را به گونهاي توجيه كنيم كه با دليل عقل قابل جمع باشد، بايد اين
كار را انجام دهيم ولو با يك توجيهات و تلفات بعيده‌اى از اذهان. اگر اين مبنا پذيرفته شود، در خيل از موارد مسير فتوا و

مسير نتيجه عوض م‌شود.

به نظر م‌رسد كه اگر يك توجيه ‌قابل فهم عرف و توجيه نزدي براى ادله نقل نباشد، بايد بوييم كه دليل عقل م‌آيد اين ظاهر
و دليل نقل را از بين م‌برد. اگر بوييم دليل نقل (روايت)، اطلاق‌ دارد و مگويد يد صغير نيز مشمول ضمان است؛ از دير
سو، دليل عقل مگويد ضمان و احام وضعيه حتماً بايد مسبوق و منتزع از احام تليفيه باشد، اينجا دو راه داريم: يك راه

‌اين است كه بوييم وقت عقل چنين چيزى را م‌گويد و در صغير، دليل بر حم تليف نداريم، بايد از اين اطلاق رفع يد كنيم و
بوييم يد صغير ضمان‌آور نيست؛ اين يك راه است كه عرف و مقبول بوده و بحث هم ندارد. راه دوم فرمايش امام است كه با

توجيهات بعيده، يك حم تليف به نحو واجب معلق در مورد صب درست كرده و از آن حم وضع را بدست آوريم؛ كه
واجبش معلق است اما وجوبش فعليت دارد.

اين بسيار امر بعيدى است؛ اگر اهل نظر ‌معناي را براي خطابات ذكر كردند، بايد آن معنا عند العرف مقبول باشد و با تلفات
بعيده نم‌توانيم ظاهر دليل نقل را حفظ كنيم. مطلب دوم كه خود ايشان نيز متوجه اين اشال هستند، آن است که اين توجيه

امام در موردي معنا دارد كه صب بالغ شود؛ بنابراين، اگر کودک بر مال غير يد پيدا كرد و قبل از بلوغ مرد، نمتوانيم مسأله را
از راه واجب معلق درست كنيم؛ چرا که مردن او کاشف از اين است که وجوب هم نبوده است.

 لذا، م‌فرمايند: براى جواب اشال بطور كل از راه خطابات قانونيه وارد شويم؛ در بحث اصول، اين فرمايش امام در خطابات
قانونيه را توضيح دادهايم كه البته ‌اشارات هم در کلام مرحوم آخوند خراسان در كفايه وجود دارد؛ اما ايشان اين مبنا را استوار
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کردهاند و يك مبناى مهم از مبان امام همين فرق ‌و تفصيل بين خطابات شخصيه و خطابات قانونيه است؛

بزرگان از تلامذه ايشان مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) نيز همين نظريه امام را اختيارفرمودهاند، و آثارى بر اين نظريه بار
م‌شود. ما در بحث اصول مفصل اين نظريه را مورد بحث قرار داديم و نتوانستيم به آن نتيجهاي كه امام رسيدند، برسيم؛ لذا،

اين‌ قسمت فرمايش را موكول م‌كنيم به آن بحث اصول و دير اينجا ترار نمكنيم و لزوم هم به ترار ندارد. مرحوم امام در
انتها فرمودند كه اصلا اين مبناى شيخ که احام وضعيه بايد از احام تليفيه انتزاع شود، يك مبناى غير وجيه است. 

اين فرمايش امام درست است؛ و در بحث احام وضعيه كه در باب استصحاب مطرح م‌شود، اين نظريه شيخ غالباً مورد رد
و انتقاد قرار گرفته است و ما نيز آن را قبول داريم و اينونه نيست كه بوييم هر حم وضع متخذ از احام تليفيه است. البته

اين اشال در صورت وارد است كه از اول بوييم ضمان يك حم وضع است؛ اما طبق تفسيرى كه ما براى ضمان كرديم و
گفتيم ضمان يعن استقرار عل‌العهده، که ي عنوان عام است و هم حم تليف بر آن بار مشود و هم حم وضع؛ البته اين

تفسير را خود مرحوم اصفهان داشتند و گفته شد که همه تعاريف دچار اشال است مر تعريف مرحوم اصفهان. پس، اگر
گفتيم روايت دلالت بر حم وضع ضمان دارد، اين نقض بر مرحوم شيخ وارد است؛ اما اگر ضمان را طبق تفسيرى كه اختيار

كرديم، ذكر كرديم، ‌دير ضمان اصلا حم وضع نيست. 

ذکر ي نته

نته ديرى که براي تميل مطلب اضافه مكنيم، اين است که در احام شرعيه تليفيه مثل وجوب صلاة، صوم، حج، زكاة
و... ‌مسأله بلوغ را مطرح م‌كنيم، و م‌گوييم شرط اينها آن است كه شخص ملف و بالغ شده باشد. آيا اين مسأله استثنابردار

نيست؟ يعن آيا نم‌توانيم ‌بوييم ممن است يك حم تليف داشته باشيم که شامل غير بالغ هم بشود؟ 

ليفيه را ندارد؛ ولام تاز اح ليفمميز باشد، هيچ ت هرچند که صب شود، و صب‌ظاهر كلمات بزرگان اين است كه نم
اليف است، يك عاميحتلم» قابل براى تخصيص است. ما اگر از ادله استفاده كرديم که بلوغ شرط ت حت رفع عن‌الصب»

باشد که براى غير بالغ هم باشد؟ ما اگر از حديث عل ليفن‌است توييم ممشود ب‌شود، آيا اين قابل تخصيص نيست؟ نمم
اليد اطلاق را استفاده كرديم و گفتيم عل اليد م‌گويد هر كس يد پيدا كرد، ــ نهايت اين است كه م‌گوييم بايد غاصب باشد ــ،
صب غير مميز را که اصلا شامل نم‌شود، اما چه اشال دارد که بوييم ‌صب مميز اگر يد پيداكرد، عل اليد شاملش م‌شود

و حم ‌تليف وجوب رد و حم وضع ضمان شامل او م‌شود؟ چه اشال دارد که ما اين حرف را بزنيم؟ كما اين كه در
احام ‌تليفيه‌اى كه به عنوان مستقلات عقليه هستند مثل «الظلم حرام»، متوان اين حرف را زد.

ي از فرق‌هاى بين حم عقل و بناى عقلا اين است که ‌در بناى عقلا، شارع م‌تواند با ي بناي موجود در بين عقلا مخالفت
كند، اما با حم عقل نم‌تواند مخالفت كند؛ اگر عقل در حرمت ظلم، ‌فرق بين مميز، بالغ و غير بالغ نم‌داند، شارع هم بايد
همينطور بويد و نم‌تواند بويد من ظلم را تا زمان كه شخص بالغ نشده است، حرام نمدانم. عقل در مورد مميز، ظلم را

حرام م‌داند، شارع هم بايد در همان مورد حرام بداند.

پس اولا اين نته را م‌خواهم عرض كنم که در باب تاليف، گرچه ‌م‌گوييم بلوغ از شرايط تليف است، ول قابليت تخصيص
دارد و متوان گفت که شارع تليف را بر عهده غير بالغ كه مميز است قرار داده است؛ بر اين اساس، بوييم ي از مواردش

عل اليد است که اطلاق دارد و شامل صب مميز هم ‌م‌شود؛ و «رفع القلم عن الصب حت يحتلم» نمتواند اين حم را
بردارد. و ثانياً در باب مستقلات عقليه، مثل حرمت ظلم و حرمت غصب که ي از مصاديق ظلم است، بوييم اگر صب مميز



مال كس را غصب كرد، نمتوان گفت که تا هنام که بالغ نشده اصلا تليف ندارد؛ اين مشل است.
 بنابراين، طبق اين دو مطلب، چه اشال دارد که از جانب ‌شيخ اين حرف را بزنيم و بوييم در صب مميز، اگر م‌گوييم حم

وضع ضمان وجود دارد، چون حم تليفاش هم هست. ولو اين كه شيخ چنين مطلب را نفرموده، اما اگر كس اينطور
بخواهد از مرحوم شيخ دفاع كند، به نظر ما قابل قبول بوده و نقض بر ايشان وارد نم‌شود.

کلام مرحوم آقاي خوئ

مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) م‌فرمايد: ما از حديث رفع و از ادله وارده در باب صب در شريعت، ‌استفاده م‌كنيم كه شارع
فهمد که قصد ده روز يعنمميز م هرچند که صب است، الغا كرده است تا زمان بلوغ؛ مثلا تمام آنچه را كه مربوط به صب

چه، اما از ادله وارد درباب صب استفاده م‌كنيم که قصد اين کودک تا هنام که بالغ نشده لغو است.

 ول به نظر ما چنين نيست؛ و از ادله وارده چنين استفاده‌اى نم‌شود. ‌روايات هم كه داريم «عمد الصب خطأ» فقط در باب
است و امر شرع ندارد؛ زيرا، قصد ده روز يك‌ امر عقلاي تواند قصد ده روز كند و مانعبچه م ديه و جنايات است؛ ول

نيست. بنابراين، ترديدي وجود ندارد که «عل اليد ما اخذت حت تؤدى» يد صب مميز را نيز شامل م‌شود، و اگر صب مميز
بر مال غير يد پيدا كرد، به مقتضاى اين‌حديث ضامن است. اين هم مطلب‌چهارم تا روز شنبه.

بحث اخلاق: اهمیت شب قدر

امروز روز هيجدهم ماه مبارك رمضان و امشب مصادف با اولين شب از شب‌هاى قدر است؛ به نظر من شب قدر هر قشرى
بايد كيفيت ‌مخصوص خودش را داشته باشد؛ شب قدر ما طلبه‌ها هم بايد چنين باشد و يك كيفيت مخصوص به روحانيت را

داشته باشد و نبايد با كيفيت سايرين از نظر خواسته و تقاضا يسان باشد. آنچه كه واقعاً براى ما طلبه‌ها مهم است، اين است
كه حال كه يك روزنه‌هاي از دين و احام دين به ما نشان داده شده‌ و به قول امروزى‌ها چشمه‌اى را به مان نشان دادهاند، بايد
شاكر باشيم. گاه مريض شدن و دورى از درس، نفهميدن مطلب، يك منشأ مهمش ناشرى است؛ يعن نم‌فهميم خداوند چه

نعمت به ما عنايت كرده و چه باب را براي ما مفتوح كرده است؟!.

وقت م‌گوييد امير المؤمنين(ع) در نهج‌البلاغه دارد كه جهاد باب من ابواب الجنة فتحه اله لخاصة اوليائه، وقت در مورد جهاد
چنين تعبيرى داريم، و از آن طرف هم م‌گوييم قلم ‌علما و قلم مدافعين از دين، از جهاد در راه خدا بالاتر است، اين را مفهميم

که باب فهم دين هم بايد اخص الخواص باشد؛ و ما بايد قدر اين را بدانيم؛ نمتوان گفت که ما تصادفاً سر سفره دين و علم
نشستهايم؛ نه، اينها يك عنايت خاص‌است كه خداوند به ما كرده است و در درجه اول بايد شاكر باشيم؛ شر هم به اين است كه

خودمان را لايق ندانيم؛ اگر ‌كس بويد من استعداد دارم، زحمت م‌كشم، شبها بيدار هستم، مشغول نوشتن و تحقيق هستم،
بزرگترين آفت براي انسان م‌شود؛ بله بايد اين درس و بحثها را از عنايات خداوند بدانيم و دائماً اين مطلب را حديث نفس

كند و بداند که خودش چيزى نمداند و خداوند است که عنايت مکند.

بدبخت انسان از جاي شروع م‌شود كه خودش را چيزى بداند و بويد که در مراتب علم و تقوائ داراي جاياه ويژهاي
است. بعد از مسأله شر، بايد اين را بفهميم كه خداوند از هزاران خزينه علم، يك صدم و ي هزارمش را به ما داده است؛ و اگر
بخواهيم بالاتر رويم، خود اوست که بايد دستمان را بيرد و به ما عنايت کند؛ همين جاست که ما بايد واقعاً فراتر از ديران، در

شب قدر، يك مقدرات عجيب را براى خودمان رقم بزنيم؛ نه اين كه همان مطالب را که مردم معمول هم از خدا م‌خواهند و



جزء مقدراتشان است را ما نيز همانها را از خداوند طلب کنيم که براي ما نيز قرار دهد؛ كه البته آنها هم لطف بزرگ خداست و
احتياج به ‌شر بسيار دارد که قدرت شر آنها را هم نداريم؛ ول بايد سطح خواستههايمان را بالا ببريم و هميشه ي از

دعاهايمان اين باشد كه خداوند عمر ما را در مسير دين و خدمت به دين قرار دهد؛ مبادا ما يك زمان مضر براى دين شويم،
واقعاً اين را از خدا بخواهيم.

انسان چه م‌داند که چند سال دير چه مشود و ممن است که يك دفعه روى قدرت‌طلب و هوا پرست وشهوت و
شهرت‌طلب، يكسرى از مسلمات را انار كنيم؛ در تاريخ بودند افرادى كه متأسفانه به اين ‌بلا گرفتار شدند. در روايت نيز آمده
است که ائمه ما(عليهمالسلام) م‌فرمودند: خدايا عمر ما را مرتع براى شيطان قرار نده؛ ي از دعاهاي ما بايد همين ‌باشد که

دين را به عنوان شغل خودمان قرار ندهيم؛ ترويج دين را به عنوان كاسب خودمان قرار ندهيم؛ اين خيل مهم است و حسن
عاقبت در اين جهت بسيار مهم است و از خداوند متعال بخواهيم كه در اين مسير استقامت كنيم و با نور خودش ما را حفظ

كند؛ و آنچه كه را که خودش بدان راض است، بر زبان و دست و قلب و دل ما جارى كند؛ و اگر قيامت بپرسد که عمرتان را
در چه گذرانديد؟ بتوانيم بوييم در ترويج و فهم دين. بايد اين شبها واقعاً اين ذخاير را حساب فراهم كنيم و بسيار هم مهم است.

ما نيز از همه آقايان التماس دعا داريم.


